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احمد بن حسن بن اسماعیل میثمی گونه شناسی روایات فقهی 

 اصول کافی کتاب در

 1امیر حسین مه فام

 :چکیده

ها و براساس مبحث گونه شناسی یعنی قسمی از تقسیم بندی و تنظیم کردن داده ها با در نظر گرفتن مشخصات داده 

معیارهایی خاص است که به کمک این مبحث میتوان با جایگاه راوی و نقش حدیثی او نسبت به فقه اهل بیت علیهم 

 السلام اشنا شد زیرا در گونه شناسی با تعداد و اقسام روایات راوی مورد نظراشنا میشویم .

و اخلاق تخصص بیشتری دارد وهمچنین همچنین مشخص میکند که راوی درچه حیطه ای ازکلام،فقه،تفسیر،طب 

روشن میکند که امام علیه السلام برای او بیان حکم ویا تبیین حکمت ویا بیان موضوع و مصداق و... میکرده اند و 

 قاعده کلی مشخص شده یا صرفا بیان جزییات بوده است.

ت که تعداد سی وسه روایت فقهی احمد بن الحسن بن اسماعیل میثمی شخصی است با اعتقاد واقفیه ولی مورد وثاق

از او در کتاب شریف کافی موجود است از همین جهت دارای اهمیت بررسی و تحلیل از جهت گونه های روایات 

 و همچنین معرفی شخص اوست.

همچنین باید گفت بیشتر روایات نقل شده توسط او از قسم بیان حکم است و بیشتر هم به صورت جزیی است          

 کلی.نه بیان قاعده 

 گونه شناسی ، روایات فقهی ، احمد میثمی ، کافی ، واقفیه ، بیان حکم: هاکلید واژه

                                           
 حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 1 دانش آموخته ی سطح 1
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 مقدمه

اهمیت و فایده گونه شناسی روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوِه و السلام نقل شده  به        

که بر استتتاس تعداد و اقستتتام روایات نقل شتتتده از راوی میتوان با نقش روایی راوی در خاطر این مطلب استتتت 

رساندن فقه شارع مقدس و همچنین جایگاه و طرز تفکروعقاید و ارتباطش با دیگر روات اشنا شد که اینها ثمره      

 و فایده ای مهم و غیرقابل انکار برای علم حدیث و علم رجال به شمار می اید.

توجه به روایاتی که در هریک از مستتتایل کلامی ، فقهی ، اخلاقی ، تفستتتیری و طبی نقل کرده  همچنین با

است میتوان متوجه شد که ایا در رشته ای خاص تخصص داشته است یا نه؟ و اگر داشته تخصص او در چه زمینه 

و یا مثل  ص او را تایید کندبوده و تا حدودی میتوان متوجه شد که ایا جزء کسانی بوده که امام علیه السلام تخص    

 بعضی افراد همچون ابوحنیفه ملعون در روایات تخصصش مورد قبول نیست.

نکته ای دیگر که قابل استتتفاده استتت اینکه راوی در جایگاهی بوده که قواعد کلی را از امام علیه الستتلام   

 ته است؟فراگیرد و انتقال دهد یا صرفا پرسش هایی مصداقی از امام علیه السلام داش

 هرکدام از این مطالب در فهم حدیث از مباحث مهمی به شمار می اید

در این نوشتار بعد از طرح تحقیق و بیان یکسری مطالب کلی و بررسی شخصیت و مذهب و عقیده احمدبن 

الحستتن بن استتماعیل میثمی ، روایات او از جهت نوع روایت یفقهی،کلامی،اخلاقی،طبی و تفستتیریت در کتاب  

کافی بررسی اماری شده است و سپس روایات فقهی او در کتاب شریف کافی   مورد بررسی سندی قرار  شریف

 گرفته و همچنین نوع گونه روایات بررسی و بیان شده است.

 .است یها و روش خاص یارمع یکه داراگفته می شود آمار ها و داده ها یبند یمتقس ینوع ی بهگونه شناس 

سی در این مقا    شنا سن      گونه  شریف کافی که از احمدبن الح صاص به روایات ابواب مختلف کتاب  له اخت

سپس از جهت نوع روایاتیفقهی و کلامی و         شده و  ستخراج  ست دارد که ابتدا این روایات ا شده ا المیثمی نقل 

البته این نکته قابل توجه استتت که ممکن یک روایت تحت   -طبی و اخلاقی و تفستتیریتاز یکدیگر جدا شتتدند 

یش از یک مورد این عناوین در بیاید و نکته دیگر این استتت که منظوراز روایات تفستتیری هر روایتی استتت که ب

شند     شده با شده که روایات فقهی از            –در ان متذکر یک ایه  شخص  شده و نیز م سی  سند روایات برر سپس  و 

ت یاین نکته و یا بیان مصداق یا... اس و یا تبیین حکمت و یا تبیین واژگان -غالبا این گونه است-گونه بیان حکم  

 وجود دارد که ممکن است یک روایت تحت بیش از یک مورد از گونه های فوق قرار بگیردت. 

شرح           سخگویی بر می آییم به  شاء الله در مقام پا سی قرار میگیرد و ان  سوالاتی  که در این مقاله مورد برر

 ذیل است:

 ن المیثمی و دیدگاه رجالیان نسبت به شخصیت اودرباره جریان فکری احمد بن الحس .1
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 د؟شو یاز گونه ها م یکشامل کدام ی احمد بن الحسن بن اسماعیل میثمی فقه یاتروا .2

 است؟ یچه نوع فراوان یموضوع دارا یثاز حیات احمد بن الحسن میثمی روا .3

 است؟ یچه نوع فراوان یدارا یسند یبررس یثاز حیات فقهی احمد بن الحسن میثمی روا  .4

 است؟ یچه نوع فراوان یگونه دارا یثاز حیات احمد بن الحسن میثمی روا .5

 احمد بن حسننامه زیست

از موالی بنی استتد و واقفی مذهب بود. لکن در نقل استتماعیل میثمی کوفی،  بن حستتنابو عبد الله احمد بن 

علمای رجال می باشتتتد. لقبش را میثمی گویندی زیرا از     و مورد تجلیل  حدیث به ایشتتتان اعتماد می شتتتود و ثقه       

ستی همچنین او نوادگان میثم تمار بود شخص از خاندان میثم تمار بود که به میثمی لقب گرفت  ه ا احمد  .اولین 

، واقفی مذهب شدی لکن جزء اصحاب امام کاظم یعلیه السلامت بود. وی در زمان امام رضا یعلیه السلامتبن حسن 

 صاحب کتاب النوادر می باشد. وی .به شمار می رفتن امام رضا یعلیه السلامت از محدثا

 احمد بن حسن از افرادی نقل روایت کرده است که نام آنها در جدول ذیل آورده شده است:

 

 تعداد روایت نام اشخاص ردیف

 1 الفضل بن عبد الملک البقباق  .1

 24 ابان بن عثمان الاحمر  .2

 1 ابو موسی  .3

 12 معاویه بن وهب البجلی  .4

 1 الحسین بن ابی حمزه ثمالی  .5

 1 ابو نجیح المسمعی  .6

 2 احمد بن محمد بن عبد لله بن الزبیر  .7

 1 عبد الرحمن بن زید بن اسلم  .8

 

 همچنین افرادی از او نقل روایت کرده اند که نام آنها در جدول ذیل آورده شده است:
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 تعداد روایت نام اشخاص ردیف

 37 بن محمد بن سماعه الحسن  .1

 1 احمد بن محمد بن عیسی الاشعری  .2

 2 ابراهیم بن هاشم القمی  .3

 2 موسی بن عمر بن یزید بن زبیان  .4

 1 یعقوب بن یزید الانباری  .5

 

 احمد بن حسن روایی جایگاهشخصیت و 

سیم می           سته کلی تق سن، به دو د صیت و جایگاه احمد بن ح شخ آراء و نظرات علمای علم رجال، درباره 

ن در لکشتتود: گروهی که وی را موثق و قابل اعتماد می دانند و گروهی دیگر که درباره آن ستتکوت کرده اند. 

به حا صتتریاستتت، هیی یک میان بزرگان علم رجال که نظرات ایشتتان در این نوشتتتار مورد بررستتی قرار گرفته  

سن که روایات او را از درجه      وجهی که باعث عدم ا صریح نکرده اند. و تنها ایراد احمد بن ح شود ت عتماد به او 

 تضعیف داده است، غیر امامی بودن اوست.صحت به موثق بودن 

 : وثاقتاولدسته 

در هر  او» احمد چنین می گوید:نجاشی که در میان عالمان علم رجال، دارای جایگاهی رفیع است، درباره   

در  برقی شتتیط طوستتی در فهرستتت و  و .«و کتابی دارداستتت و دارای احادیث صتتحیح و قابل اطمینان ثقه حال، 

ال او را در هر حبرقی و اند نستتبت به وی از عبارات صتتحیح الحدیث و ستتلیمه استتتفاده کرده  ،کتاب رجال خود

 .ثقه، قابل اعتماد و صحیح الحدیث می داند

 دسته دوم: سکوت درباره احمد بن حسن

و او را از اصحاب امام کاظم  علامه حلی در کتاب خلاصه خود به واقفی بودن احمد بن حسن اشاره کرده    

ستی لکن درباره او توقف کرده و     سلامت بیان کرده ا سی       یعلیه ال شیط طو ست. در رجال  سکوت اختیار کرده ا

شار   سن ا ست     فقط به واقفی بودن احمد بن ح شده ا ست و توثیق یا ردی بیان ن شده ا شد ک  ه  شخص  ه نظر ی لکن م

صریح کرده اند.        صحیح الحدیث بودن وی ت ست و به  ست، اعتماد بر او شان در فهر شی و ابن حج   ای ر نیز شیط ک

 صراحتی در رابطه توثیق یا عدم توثیق احمد بن حسن ندارند.

 تحلیل آماری
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 :مقدمه

ستای شناخت شخصیت افراد است. در این نوشتار قصد داریم با           تحلیل آماری از مهم ترین مباحث، در را

پیرامون موضوع روایات، بررسی صحت سند، گونه روایات فقهی و شمولیت آن ها در ابواب مختلف تحلیلی که 

 به دست می آوریم، به تحلیلی دقیق تر از تخصص احمد بن حسن دست یابیم. فقهی

 روایات از حیث موضوع: فراوانینمودار 

ست. از میان این     51 تعدادجناب کلینی،  سن نقل کرده ا برخی روایت،  51روایت در کافی، از احمد بن ح

هستند. گروهی از روایات نیز هستند که بیش از یک موضوع      برخی کلامی و دسته ای فقهی  از آن ها اخلاقی و

 زیر بیان شده است.دارند که تعداد آن ها در نمودار 

از حیث موضتتوع روایت بر استتاس کتاب کافی بیان شتتده  احمد بن حستتن،فراوانی روایات نمودار ذیل در 

 است: 

 

 
 

 روایات از حیث سند: فراوانینمودار 

 22 استتتیروایت آن به لحاظ ستتندی ضتتعیف   12تعداد در کتاب کافی،  روایات احمد بن حستتناز میان 

موثق است. در میان روایات او در کافی، روایات حسن نیافتیم و به علت غیر امامی بودن او،   از حیث سند  روایت 

 صحیح السند نمی توان یافت. روایتدر میان این روایات، 

6
7

28

2 4 1 1 1 1

اخلاقی کلامی فقهی کلامی و 
تفسیری

ریفقهی و تفسی طبی فقهی و طبی فقهی و اخلاقی اخلاقی و 
تفسیری

فراوانی روایات از حیث موضوع

تعداد
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 بیان شده است:  ،کتاب کافی اعتبار سند دردر نمودار ذیل فراوانی روایات احمد بن حسن، از حیث 

 

 
 

 روایات از حیث گونه: فراوانینمودار 

تعداد  .بیش ترین فراوانی روایات احمد بن حسن، از جهت گونه شناسی روایات، در گونه بیان حکم است     

یان حکم       با گونه ب باشتتتد.     31روایات او  یان حکم و هم در گونه تبیین       2روایت می  روایت نیز، هم در گونه ب

 گونه بیان مصداق جای می گیرد.و فق یک روایت از روایات وی در حکمت قرار دارند. 

 ، بیان شده است:  گونه روایاتدر نمودار ذیل فراوانی روایات احمد بن حسن، از حیث 
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صحیح حسن موثق ضعیف

فراوانی روایات از حیث سند

تعداد
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 از حیث شمولیت نسبت به ابواب فقهی: فراوانینمودار 

روایات فقهی احمد بن حستتتن در ابواب مختلف فقهی جای می گیرد و نمی توان آن را متمرکز در یک      

 در نمودار ذیل تلاش شده است تا تعداد روایات او در هر باب فقهی بیان شود: دانست.باب خاص 

 

 
 

31
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بیان حکم بیان مصداق بیان حکم و تبیین حکمت

فراوانی گونه های روایت فقهی احمد بن حسن در اصول
کافی

فراوانی گونه های روایت فقهی مفضل ابن عمر در اصول کافی
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یفروانی روایات از حیث شمولیت نسبت به ابواب فقه

تعداد
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 روایات گونه شناسی

 :مقدمه

حکم  گونه بیان روایات، دراکثر آن کافی نقل شده است که در کتاب  احمد بن حسنروایت فقهی از   34

کدام را از جهت گونه شتتتناستتتی و همراه با ترجمه آن ها می پردازیم و هر  ،این روایاتدر ذیل به ذکر  استتتت.

 صحت سند، مورد بررسی قرار می دهیم.

 :به گونه بیان حکم مربوروایات 

 :شیوه تلاوت قرآن کریم را بیان می کند روایت اول

     يُكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِنَفَسٍ وَاحدٍِ 

 ت1407،2/616یکلینی، .یک نفس خوانده شوده قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ب کهمکروه است 

ضعف آن       ست. علت  ضعیف ا سند  ضور حمید بن زیاد،  روایت فوق از حیث  سدی،   ح سن بن محمد الا ح

ه تلاوت یک نفس سور روایت شریف کراهت   .می باشد در سلسله سند آن     ،احمد بن حسن و محمد بن الفضل  

 پس در گونه بیان حکم است. یکند توحید را بیان می

 در رابطه با استفاده کردن حنوط برای میت است: روایت دوم

تِ قَالَ اجْعَلْهُ عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَی  علیه السلام سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 

 فِي مَساَجدِِه 

را در محل های ستتجده اش قرار آن »، فرمودند: پرستتیدمدرباره حنوط ت علیه الستتلاماز ابو عبد الله صتتادق ی

 ت1407،3/146یکلینی، .«بده

و احمد بن حسن   حمید بن زیاد، حسن بن محمد حضور  روایت مذکور از لحاظ سند موثق است. علت آن   

شد. از     ،میثمی سند آن می با ستفاده از حنوط برای میت را بیان می کند      در  ستحباب ا سی، ا شنا پس  یلحاظ گونه 

 .در گونه بیان حکم است

 روایت سوم در مورد کوتاه کردن مو و ناخن میت است:

عْرُ فَیُ    ََه أَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَی تِ يَكُونُ عَلَیْهِ الع َََ حْلَقُ س

شَيْ  سِلْهُ وَ عَنْهُ أَوْ يُقَلهمُ قَالَ لَ يُمَسُّ مِنْهُ  علیه صادق ی  امام ازادْفِنْهُ  ءٌ اغْ

دن جایز نیستتت که از ب»: امام فرمودند: اگر موها و ناخنهاى مرده دراز باشتتد، باید کوتاه کنند؟ پرستتیدمت الستتلام

 ت1407،3/156یکلینی، .«مرده چیزى کم و کوتاه شود. مرده را بشوى و دفن کن

سندی دقیقا    شاره از جهت  شناسی، حکم کم   روایت، مانند روایت قبل است.  روایت مورد ا از جهت گونه 

 پس در گونه بیان حکم است.میت را بیان می کندی  از بدن کردن چیزی
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 روایت چهارم در مورد نماز زن حائض بر میت است:

ُّ مَعَ ُ  ََُ ل ي الْحَاضِ ُ عَلَا الْننَِاةَِ  قَالَ عَعَمْ وَ لَ تَص َََ مْ قُلْتُ تُص

 تَقُومُ مُفْرَدَ   

اند در نماز میت شتتترکت کند؟ ابو عبد اللَّه         توت گفتم: زن حائض مى علیه الستتتلام به ابو عبد اللَّه صتتتادق ی   

 ،1407یکلینی، .«کندایستد و اقتدا مى کشد، بلکه تک و تنها در کنارى مى بلى. اما با سایرین صف نمى  »: فرمودند

 ت3/179

سندی  روایت فوق شناسی  روایت شریف  است.   دومهمچون روایت  ،از لحاظ  حکم جواز  ،از لحاظ گونه 

 .نماز زن حائض بر میت را بیان می کند و در گونه بیان حکم قرار می گیرد

 در رابطه با دفن میت است:پنجمین روایت 

سْمَاعِیلُ ابْنُهُ ع فَأُعْزِلَ  فِي  كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حیِنَ مَاتَ إِ

سِهِ عَلَا الْرَْضِ مِمها يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمه قَ  قَبْرِهِ  الَ هَكَََا ثُمه رَمَا بِنَفْ

سُولُ اللَّهِ  لرهجُلَ نه ابِإِبْرَاهِیمَ ثُمه قَالَ إِ  صلی اللَّ علیه و آلهصَنَعَ رَ

 .يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ 

در ملازمت ابو عبد اللَّه صتتادق یعلیه الستتلامت، جنازه فرزندش استتماعیل را مشتتایعت کردیم. موقعى که ابو 

ر، بر کند و در قبله گو  عبد اللَّه، یک نفر را داخل گور فرستتتتاد تا جنازه را در لحد بخواباند، خود را به زمین اف             

سم       ست. ابو عبد اللَّه در پایان مرا ش سول خدا  »: فرمودزمین ن ه در باره فرزندش ابراهیم بصلی الله و علیه و آله  ر

ا تواند وارد گور شود، امانسان، در مرگ پدرش مى»: فرمودند. ابو عبد اللَّه «همین صورت، خود را به زمین افکند

 ت3/194، 1407یکلینی،«.شودنمىدر مرگ فرزندش وارد گور 

ضور          ضعف آن ح ست. علت  سند ا ضعیف ال سن بن    روایت مذکور  شد، حمید بن زیاد، الح عبد الله بن را

سند آن محمد و احمد میثمی شد.   ، در  سی حکم ورود به قبر فرزند    از لحاظ گونه روایت فوق می با کم و حشنا

 حکم قرار می گیرد.ورود به قبر پدر را بیان می کند و در گونه بیان 

 در زمینه احکام حج است:ششمین روایت 

صْدُودُ يََْبَحُ حَیْثُ صُده وَ يَرْجعُِ صَاحبُِهُ فَیَأْتِي الن سَاعَن  ءَ وَ الْمَ

ورُ يَبْعَثُ بَِ دْيِهِ وَ يَعِدُهُمْ يَوْما  فَإَِ ا بَلَاَ الَْ دْأُ أَحَ  له الْمَحْصَََُ

لْتُ لَهُ  عِهِ قُ كَا مَ  هَََا فِي مَ یْهِ دَرَاهِ يْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَ هُ وَ لَمْ أَ رَأَ

اءَ قَالَ فَلْیُعِدْ وَ لَیْسَ عَلَ  َََ یْهِ يََْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَله فَأَتَا الن س

  ءٌ وَ لْیُمْسِكِ الْنَ عَنِ الن ساَءِ إَِ ا بَعَثَ شيَْ 

ز همان جا که ممنوع شده باز می گردد و می  کسی که مصدود به سبب دشمن است، باید قربانی ذبح کند ا     

یانی که می فرستد و با آن حاج  قربانی خود را ،تواند از زنان بهره بگیرد و کسی که به بیماری محصور شده است    

وقتی قربانی به قربانگاه رستتتید محصتتتور در مکانش از  یقربانی او را به همراه می برند روز معینی قرار می گذارد
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عرض کردم: به نظر شتتتما اگر آنها از جانب او قربانی نکنند و درهم  تعلیه الستتتلامیاحرام بیرون می آید. به امام  

های او را به او برگردانند در حالی که او به گمان قربانی کردن از احرام بیرون آمده و به نزد زنان رفته استتتت،               

ناره عهده او نیست و الآن که قربانی را فرستاد از زنان ک  دوباره تکرار کند و چیزی بر »تکلیف چیست؟ فرمودند:  

 ت4/371، 1407یکلینی، .«گیرد

سند موث فوق  تیروا ضور حمید بن زیاد،    از حیث  ست. علت آن ح سن بن محمد ق ا سن   الح و احمد بن ح

ان می بیاز جهت گونه شناسی حکم بهره گیری از زنان در حج را   روایت مذکور در سند آن می باشد.    ،المیثمی

 پس در گونه بیان حکم قرار می گیرد. یکند

 :رابطه با تفسیر آیه و بیان حکمی از احکام حج استدر  روایت هفتم

يَقُولُ  كُنها عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِمِن ا لَیْلَة  مِنَ اللهیَالِي فَقَالَ مَا

 وَ مَنْ تَأََّهرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ فَمَنْ تَعَنهلَ فِي يَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ  هَؤُلَءِ فِي

یْهِ  هْلِ  عَلَ لَ مِنْ أَ نه قَالَ بَلَا يَقُولُونَ مَنْ تَعَ عَدْرِأ  مَا  نَا  قُلْ

مَ عَلَیْهِ الْبَادِيَةِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأََّهرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَلا إِثْ 

عَنهلَ فِي يَوْمَیْنِ فَلا فَمَنْ تَ  -جَله ثَنَاؤُهُ  وَ لَیْسَ كَمَا يَقُولُونَ قَالَ اللَّهُ 

أَلَ لَ إِثْمَ  مَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأََّهرَ فَلا إِثْ  أَلَ لَ إِثْمَ عَلَیْهِ  إِثْمَ عَلَیْهِ 

 .أَعْتُمُ الْحَاجُ  وَ النهاسُ سوََادٌ وَ  إِعهمَا هِيَ لَكُمْ  لِمَنِ اتهقا عَلَیْهِ 

سماعیل بن  صادق      ا شب ها در منی نزد امام  شبی از  سلام علیینجیح رماح گوید:  اینها »بودیم فرمودند:  ته ال

ت در مورد آیه ای که می فرماید: هر که در آن دو روز شتتتاب کند گناهی برای او نیستتت و هر که به یاهل ستتنت

ه از آری، می گویند: هر ک  »: ند گفتیم: نمی دانیم. فرمود «تاخیر انداخت گناهی برای او نیستتتت. چه می گویند؟       

اهل بادیه در روز دوازدهم کوچ کرد، گناهی بر او نیست و هرکه ازاهل مکه کوچ را به تاخیر انداخت گناهی بر  

او نیست. ولی چنانچه آنها می گویند نیست خداوند متعال می فرماید: هر که در آن دو روز شتاب کند گناهی بر    

 بر او نیست و هرکه به تاخیر اندازد، هان که بر آنکه تقوا بیشه کند، گناهی نیستاو نیست. آگاه باشید که گناهی 

 .«دت حاجی هستی مانا آن حکم مخصوص شما یشیعیانت است و مردم یاهل تسننت سیاهی هستند و شما یشیعیان           ه

 ت4/523 ،1407یکلینی،

ضعف آن       روایت فوق  ست. علت  سند ا سماعیل بن نجیح الر    ضعیف ال شدن ا ضافه  یاد، حمید بن ز به ماحا

روایت فوق، حکمی از احکام حج را بیان  در سند آن است. ،احمد بن حسن میثمیو  الحسن بن محمد بن سماعه

 گیرد.ی پس در گونه بیان حکم قرار می می کند

 وظیفه کفیل است:روایت هشتم در رابطه با 

جُلٍ  فَلَ لِرَ جُلٌ كَ لْتُ لْبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَ ئْتَ  بِنَفْسِ قُ جُلٍ فَقَالَ إِنْ جِ رَ

سُهُ  سُمِاضَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَیْهِ عَفْ شَيْ  بِهِ وَ إِلَه عَلَیْكَ ََّمْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَ 

مِاضَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِ  ََُ لَیْكَ مِنَ الدهرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَيه ََّمْس

 نْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَیْهِ.قَالَ تَلْزَمُهُ الدهرَاهِمُ إِ 
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ه در موعد کنم کمن تعهد مى»به ابو عبد اللّه صتتادق یعلیه الستتلامت گفتم: اگر انستتان کفیل شتتود و بگوید: 

این کفالت چه «. مقرر، این شتتخص را تحویل بدهم اگر او را تحویل دادم که خوب، وگرنه پانصتتد درهم بدهم 

ا اگر شتتود. امتحویل دادن آن شتتخص بر او لازم مى»فرمودند:  تعلیه الستتلامیکند؟ ابو عبد اللّه صتتورتى پیدا مى

د: . من گفتم: اگر موقع کفالت بگوی   «نتواند و یا نخواهد او را تحویل بدهد، پرداخت آن مبلغ الزامى نخواهد بود        

ابو عبد اللّه چه صتتورت دارد؟  « کنم که پانصتتد درهم غرامت بدهم، اگر نتوانم او را تحویل بدهم من تعهد مى»

سلام ی صورتى که او را تحویل ندهد، پرداخت آن مبلغ الزامى خواهد بود »فرمودند:  تعلیه ال ، 1407یکلینی، .«در 

 ت5/104

سن میثمی     ر سن بن محمد و احمد بن ح ضور حمید بن زیاد، الح سند آن، موثق وایت مذکور به دلیل ح  در 

شاره،  است.   شناسی حکم   روایت مورد ا س در پ یخاصی را بیان می کند  وظیفه کفیل در صورت از جهت گونه 

 گونه بیان حکم قرار می گیرد.

 کرایه دادن آن به کشاورزان است:نهم در مورد کرایه کردن زمین از حکومت و روایت 

لَُ ا مِنَ قُلْتُ لْبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبه 

سُّلْطَانِ  شَيْ عَلَا أَنه مَا أََّْرَجَ اللَّهُ  ثُمه أُؤَاجرُِهَا أَكَرَتِيال ءٍ  مِنَْ ا مِنْ 

لْطَانِ قَالَ لَ بَأْ  سُّ صَُْ وَ الثُّلُثُ بَعْدَ حَق  ال سَ كَانَ لِي مِنْ َ لِكَ الن 

 بِهِ كَََلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.

قربانت گردم چه می فرمایی در مورد     »کردم:  عرض تعلیه الستتتلام یفیض بن مختار گوید: به امام صتتتادق     

زمینی که از حکومت کرایه کنم، و بعد آن را به کشتتتاورزان خودم کرایه می دهم و شتتترط می کنم هر چقدر         

 «رداخت مالیات حکومتی، نصتتتف یا یک ستتتوم آن برای من باشتتتد؟پد در آن محصتتتول قرار داد، بعد از خداون

 ت5/269 ،1407یکلینی، .»کشاورزانم چنین رفتار می کنم اشکالی ندارد، من نیز با»فرمودند: 

ضعف آن       ست و علت  ضعیف ا سمعی به      روایت فوق  شدن ابو نجیح الم ضافه  سن بن ا  حمید بن زیاد، الح

سن  و محمد ست.       ،احمد بن ح سند آن ا سله  سل از لحاظ گونه، حکم کرایه کردن زمین از حکومت و کرایه  در 

 است پس در گونه بیان حکم قرار می گیرد. دادن آن به کشاورزان بیان شده

 روایت دهم در مورد حق شفعه است:

 العُّفْعَةُ لَ تَكُونُ إِلَه لِعرَِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ.

 ت5/282، 1407یکلینی، حق شفعه، ویژه شرکائى است که سهام خود را تفکیک نکرده باشند.

ضور حمید بن زیاد    ست. علت آن ح سن میثمی   ، روایت مذکور موثق ا سن بن محمد و احمد بن ح  در ،الح

در روایت مورد اشاره حکم حق شفعه بیان شده است پس در گونه بیان حکم قرار می      سلسله سند آن می باشد.      

 گیرد.
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 در رابطه با تفسیر آیه و بیان حکم ازدواج افراد زنا کار است: 11شمااره روایت 

رِكٌ الزهاعِیَةُ لَ يَنْكِحُ ا إِلَه ةانٍ أَ فِي قَوْلِهِ عَزه وَ جَله وَ   وْ مُعََْ

اعا  ةَعَا ثُمه تَ  َََ ابَ قَالَ إِعهمَا َ لِكَ فِي الْنَْ رِ ثُمه قَالَ لَوْ أَنه إِعْس

 تَزَوهجَ حَیْثُ شاَءَ.

نا زدرباره گفتار خداوند عزوجل که می فرماید: و با زن  تعلیه الستتلامیحکم بن حکیم گوید: امام صتتادق 

این حکم فقط در مورد زنانی استتتت که به صتتتورت علنی زنا می      »فرمود:  کار جز مرد زنا کار ازدواج نمی کند    

  .»ستتتپس توبه نماید، هرگاه که بخواهد می تواند ازدواج کند، اگر شتتتخصتتتی زنا کند»: ند. ستتتپس فرمود«کنند

 ت5/355، 1407یکلینی،

ست. چون      سندی دقیقا مانند روایت قبل ا سی  حکم ازدواج افراد زنا کار روایت، روایت فوق از جهت برر

 ند، در گونه بیان حکم قرار می گیرد.را بیان می ک

 در مورد زمان نزدیکی کردن است: 12شماره روایت 

 لَیْسَ لِلرهجُلِ أَنْ يَدَُّْلَ بِامْرَأٍَ  لَیْلَةَ الْرَْبِعَاءِ.

 ت5/366، 1407یکلینی، نیست انسان در شب چهارشنبه زفاف کند. جایز

حکم کراهت روایت، از جهت گونه شناسی چون    دهم است.  روایت مذکور از جهت سند همچون روایت 

 نزدیکی در شب چهار شنبه را بیان می کند، در گونه بیان حکم قرار می گیرد.

 فرزندان است:در رابطه با رضاع و محرمیت میان  13شماره روایت 

عَتْ جَارِيَة  وَ غُ  لاما  عَنِ امْرَأٍَ  دَره لَبَنَُ ا مِنْ غَیْرِ وِلَدٍَ  فَأَرْضَََ

اعِ قَا ََََ لَ بََِلِكَ اللهبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بََِلِكَ اللهبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرهض

 لَ.

اگر پستتتان خانمى بى زایمان به کار بیفتد و آن خانم با شتتیر خود، دختران و پستتران مردم را   ستتوال شتتد:  

شیر بى    سران باهم برادر و خواهر مى شیربدهد، آیا با این  سلام علییشوند؟ ابو عبد الله  زایمان، آن دختران و پ  ته ال

 ت5/446، 1407یکلینی،  .«نه»فرمودند: 

عدم حکم روایت شتتتریف . از جهت بررستتتی گونه، وایت دهم استتتتمانند ر روایت فوق از جهت ستتتند

 پس در گونه بیان حکم یرا بیان می کند محرمیت جاریه و غلامی که از شتتتیری به ستتتبب غیر ولادت خورده اند

 قرار می گیرد.

 پس از ازدواج است: در مورد دعایی 14روایت شماره 

 لِي اللَّهَ  فَادْعُ  وهجْتُ تَزَ  إِع ي لَهُ  فَقَالَ  ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ  رَجُلٌ  أَتَا

تَحْلَلْتَُ ا بِكَلِمَاتِكَ  اللهُ مه  قُلِ: فَقَالَ   أَََّْتَُ ا اعَتِكَ بِأَمَ  وَ  اسَََْ

سْأَلُ  لََ  وَ  رَاحَ  مهامِ  تَأْكُلُ  تَفْرَكُ  لََ  وَدُودا   وَلُودا   اجْعَلَْ ا اللهُ مه   تَ

 سرََحَ. عَمها
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. امیر «من ازدواج کرده ام، برایم دعایی بفرمایید»ینیعلیه السلامت آمد و عرض کرد: شخصی نزد امیر المومن  

 ت5/501، 1407یکلینی، مومنان یعلیه السلامت به او فرمودند: دعای مذکور در روایت را بگو.

س ، استحباب دعایی پ روایتروایت فوق به دلیل عدم اتصال، ضعیف السند است. از لحاظ گونه، چون از      

 ازدواج فهمیده می شود، در گونه بیان حکم است. از

 در رابطه با مهریه زنی که شوهرش وفات کرده است می باشد: 15شماره روایت 

لَ  َ ا قَالَ هِيَ بِمَنْزِ َ ا وَ لَمْ يَدَّْلْ بِ َ ا ةَوْجُ ةِ فِي الْمُتَوَفها عَنْ

ْ را  فَلََ ا عِصْفُهُ سمَها لََ ا مَ الْمُطَلهقَةِ الهتِي لَمْ يَدَُّْلْ بَِ ا إِنْ كَانَ 

مها لََ ا مَْ را  فَلا مَْ رَ لََ ا وَ هِيَ   وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سََََ

 تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدهُ  قَالَ كُهَ عَنْ هَََا.

صی     سید:  شخ شوهر مى   »پر شرت به عزاى  شیند، چه تکلیفى دارد؟ خانمى که قبل از مبا علیه ی د اللهعب ابو «ن

ا کابین او ر  ،اگر مرحوم داماد ، این خانم به منزله آن استتتت که قبل از آمیزش طلاق بگیرد      »: فرمودند  تالستتتلام

 ،مشخص کرده باشد، یک نیمه کابین حق خانم است و میراث او از شوهر برقرار خواهد بودی و اگر مرحوم داماد    

م: . من گفت«خانم حقى به کابین نداردی ولى میراث او برقرار استتتت    کابین او را مشتتتخص نکرده باشتتتد، عروس   

 ت6/119، 1407یکلینی، .«این مسأله را خلط مکن»: فرمودند تعلیه السلامی تکلیف عده چه خواهد بود؟ ابو عبد الله

در گونه بیان حکم   جهت گونه،    روایت فوق از . مانند روایت دهم استتتت    ،روایت مذکور از جهت ستتتند    

 بیان شده است. ،استی زیرا حکم میزان مهریه زن غیر مدخول بها در صورت وفات شوهر

 در رابطه با ارث بردن هنگام طلاق در حال بیماری است: 16شماره روایت 

ضَا لََِلِكَ  سَنَةٌ  سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلهقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِي ٌ حَتها مَ

 لِكَ.قَالَ تَرِثُهُ إَِ ا كَانَ فِي مَرَضِهِ الهَِأ طَلهقََ ا وَ لَمْ يَصِحه بَیْنَ  َ 

گفتم: اگر کسى خانم خود را درحال بیمارى طلاق بدهد و بیمارى او تا   تعلیه السلام یبه ابو عبد الله صادق  

وهر خانم از ش»: یعلیه السلامت فرمودندد الله طول انجامد، طلاق او چه صورت دارد؟ ابو عب هنگام مرگ یکسال به

، 1407، یکلینی .«برد، با این شرط که شوهر در ظرف این مدت از بیمارى خود بهبودى نیافته باشد    خود ارث مى

 ت6/122

از لحاظ روایت شتتتریف، مانند روایت دهم استتتت.  ،روایت مذکور نیز همچون روایت قبل از جهت ستتتند

 در شرایطی خاص را بیان می کند، در گونه بیان حکم قرار می گیرد.ث بردن گونه شناسی چون حکم ار

 رابطه با نحوه نحر شتر در چاه است: در 17شماره روایت 

سلام بَعِیرٌ تَرَدهى فِي بِئْرٍ كَیََْ يُنْ  حَرُ قُلْتُ لْبَِي عَبْدِ اللَّهِ علیه ال

 .تُسمَ ي وَ تَأْكُلُ قَالَ تُدَّْلُِ الْحَرْبَةَ فَتَطْعُنُهُ بَِ ا وَ 
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ت آل»عرض کردم: شتتتری که در چاه افتاده چگونه نحر می شتتود؟ فرمودند:  تعلیه الستتلامیبه امام صتتادق 

،  1407نی،یکلی .«کشنده و حربه را وارد چاه می کنی و با گفتن بسم الله ضربه می زنی و گوشت آن را می خوری

 ت6/231

سند  روایت فوق نیز، شناسی   روایت مذکور  ت دهم است. مانند روای ،از جهت  ن در گونه بیااز لحاظ گونه 

 حکم استی زیرا حکم حلال کردن گوشت شتر در چاه افتاده را بیان می کند.

 است:ر رابطه با احکام شتر جلاله د 18شماره یت روا

كَبُ أَرْبَعِ  َ ا وَ لَ تُرْ كَلُ لَحْمُ قَالَ لَ يُؤْ لَةِ  بِلِ الْنَلاه ینَ فِي الِْْ

 يَوْما .

مت یعلیه الستتلاخوار چه حکمى دارد؟ ابو جعفر از ابو جعفر باقر یعلیه الستتلامت پرستتیده شتتد: شتتتر مدفوع  

 .«خوردن گوشتتت آن روا نیستتت و تا چهل روز بعد از شتتکستتتن عادتش، نباید بر آن ستتوار شتتوند     »: فرمودند

 ت6/253، 1407یکلینی،

الحسن بن محمد، احمد بن حسن   روایت مذکور از جهت سند موثق است. علت آن حضور حمید بن زیاد،    

وار شدن و سگوشت شتر جلاله شریف، حکم خوردن  چون روایتدر سند آن می باشد.  ،میثمی و بسام الصیرفی

 در گونه بیان حکم قرار می گیرد. ،را بیان می کندبر آن 

 هنگام غذاست: تصلی الله علیه و آلهیعای پیامبر در مورد د 19شماره روایت 

عَتِ الْمَاضِدَُ  بَیْنَ  ضِ سُولُ اللَّهِ صَلی اللَّ علیه و آله إَِ ا وُ كَانَ رَ

بْحَاعَكَ مَا  نَ مَا تَبْتَلِینَا سََُ بْحَاعَكَ اللهُ مه مَا أَحْسَََ يَدَيْهِ قَالَ سََُ

بْحَاعَكَ مَا أَكْثَرَ  ََُ عْ مَا تُعَافِینَا الله أَكْثَرَ مَا تُعْطِینَا س ََِ ُ مه أَوْس

لِمِینَ وَ  عَلَیْنَا وَ عَلَا فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسَََْ

 الْمُسلِْمَاتِ.

شد       تصلی الله علیه و آله یپیامبر خدا  شان نهاده می  سفره در مقابل ای ی دعای مذکور را مهمواره آنگاه که 

 ت6/293، 1407یکلینی، فرمودند.

ست     سند ا ضعیف ال ضعف آن  .روایت فوق  سن، در        ،و علت  صحاب به احمد بن ح شدن عده من ا ضافه  ا

ست.    ستحباب خواندن دعای مذکور در روایت       سند آن ا سی، چون حکم ا شنا شود از لحاظ گونه   یفهمیده می 

 پس در گونه بیان حکم قرار می گیرد.

 برداشته شدن سفره غذاست:هنگام  تعلیه و آله صلی اللهیدر مورد دعای پیامبر  20شماره روایت 

سُولُ اللَّهِ   :ُ  قَالَ إَِ ا رُفِعَتِ الْمَاضِدَ  صلی اللَّ علیه و آلهكَانَ رَ

  الهَِأاللهُ مه أَكْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ وَ بَارَكْتَ فَأَشبَْعْتَ وَ أَرْوَيْتَ الْحَمْدُ لِلِهِ 

 يُطْعِمُ وَ لَ يُطْعَمُ.
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 دعای مذکور را می فرمودند.    تصتتتلی الله علیه و آله  یستتتفره برداشتتتته می شتتتد، پیامبر خدا       هنگامی که  

 ت6/294، 1407یکلینی،

ضعف آن        ست. علت  سند ا ضعیف ال ست.       روایت فوق  سند آن ا سن، در  شدن رجل به احمد بن ح ضافه   ا

 گیرد.روایت شریف از لحاظ گونه شناسی، مانند روایت قبل در گونه بیان حکم قرار می 

 است: اتدر رابطه با مسکر 21شماره روایت 

 كُلُّ مُسكِْرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسكِْرٍ ََّمْرٌ.

ت6/408، 1407ست. یکلینی،ننده ای شراب اهر شراب مست کننده ای حرام است و هر ماده مست ک  

سماعه،              سن بن محمد بن  ضور حمید بن زیاد، ح ضعف آن ح ست. علت  سند ا ضعیف ال  روایت مذکور 

ور روایت مذک در سند آن است.   ،احمد بن حسن میثمی، عبد الرحمن بن زید بن اسلم و پدرش و عطاء بن یسار    

 از لحاظ گونه شناسی چون حکم مواد مست کننده را بیان می کند، در گونه بیان حکم قرار می گیرد.

 در رابطه با ارث است: 22شماره روایت 

صَا إِلَيه سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه  سلام عَنْ رَجُلٍ أَوْ وَ هَلَكَ وَ  ال

 ََ ََ وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي الن صََْ  تَرَكَ ابْنَة  فَقَالَ أَعْطِ الَبْنَةَ الن صََْ

شَيْ  فَرَجَعْتُ فَقَالَ  صْحَابُنَا لَ وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي  ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ أَ

شَيْ  قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنه  صْحَابَنَا قَالُوا لَیْسَ لِلْمَوَالِي  ءٌ وَ إِعهمَا أَ

یْكَ أَنْ تُ  فْتُ عَلَ تُكَ وَ لَكِن ي َِّ مَا اتهقَیْ قَالَ لَ وَ اللَّهِ  قَاكَ فَ َََّ اته ؤْ

صََْ الََّْرَ إِلَا الَبْنَةِ فَ  صَِْ فَإِنْ كُنْتَ لَ تَخاَفُ فَادْفَعِ الن  إِنه بِالن 

 سیَُؤَد أ عَنْكَ.اللَّهَ 

پرستتیدم: مردی مرا وصتتی خود نمود و خودش از دنیا رفت و دختری به جای  تعلیه الستتلامیاز امام صتتادق 

صف دیگر را برای ورثه واگذار   »نهاد. فرمودند:  صف اموال را به دختر بده و ن شتم «ن فتند:  اما یارانم گ ،. من بازگ

رستتیدم و به ایشتتان عرض کردم:   تعلیه الستتلامینده خدمت امام نه به خدا ستتوگند ورثه حقی ندارند. من ستتال آی

ست. فرمودند:   ،یارانم می گویند ورثه حقی ندارند سوگند من از تو تق »و همانا امام از تو تقیه نموده ا یه نه به خدا 

ی، رنکردم، اما من بر تو ترسیدم که به جهت آن نصف ترکه مورد بازخواست قرار گیری. پس اگر واهمه ای ندا  

 ت7/87 ،1407یکلینی، .«نصف دیگر را هم به دختر بده، زیرا خداوند کفیل تو خواهد بود

بن  حمید بن زیاد، الحسن اضافه شدن عبد الله بن محرز به   رویت فوق ضعیف السند است. علت ضعف آن      

حکمی از از لحاظ بررستتی گونه، چون  در ستتلستتله ستتند آن می باشتتد.و احمد بن حستتن میثمی،  محمد الکندی

 احکام تقسیم ارث بیان شده است، در گونه بیان حکم قرار می گیرد.

 نیز در رابطه با ارث است: 23شماره روایت 
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ةِ  مه ثَانِ يَعْنِي لِلْعَ لُثُ وَ الثُّلُ قَالَ الثُّ ةٍ  لَ َّا ةٍ وَ  مه فِي عَ

 الثُّلُثَانِ وَ لِلْخاَلَةِ الثُّلُثُ.

ستتتیدم: ارث عمه و خاله بر چه مقیاس استتتت؟ ابو جعفریعلیه الستتتلامت          از ابو جعفر باقر یعلیه الستتتلامت پر  

 .«دو سوم از آن عمه و یک سوم از آن خاله ،براساس یک سوم و دو سوم»فرمودند: 

 تکه در یکی از آن ها اصلا احمد بن حسن ذکر نشده اس     سلسله سند ذکر شده است     برای روایت فوق دو 

بن زیاد، الحسن بن محمد و احمد بن   حمیدو صحیح السند است. سند دیگر روایت موثق است به علت حضور         

از لحاظ گونه، چون احکام تقستتیم ارث بیان شتتده استتت، در گونه بیان حکم قرار روایت مذکور،  حستتن میثمی.

 ت7/119، 1407یکلینی، می گیرد.

 ت:در رابه با احکام کنیز اس 24شماره روایت 

احبِِهِ قَالَ  صَ شْتَرَيَا جَارِيَة  فَنَكَحََ ا أَحَدُهُمَا دُونَ   فِي رَجُلَیْنِ ا

 يُضْرَبُ عِصََْ الْحَد  وَ يُغَرهمُ عِصََْ الْقِیمَةِ إَِ ا أَحْبَلَ 

اگر دو تن به شتترکت هم کنیزى بخرند و یک تن از آنان با کنیز  »: پرستتیدندابو جعفر باقر یعلیه الستتلامت  از

 «همبستر شود، چه تکلیفى دارد؟

سلامت فرمود  شت و پهلوى او مى »: ندابو جعفر یعله ال ستن  نوازندی و اگپنجاه تازیانه به عنوان حد زنا بر پ ر آب

 ت7/195، 1407یکلینی،  .«کنندشده باشد، نصف بهاى کنیز را بر او تاوان مى

محمد بن ستتماعه و احمد بن حستتن  روایت فوق موثق استتت. علت آن حضتتور حمید بن زیاد، الحستتن بن 

 همبستر شدن با کنیز در شرایطی خاص بیان    از لحاظ گونه شناسی، چون حکم    در سلسله سند آن است.      ،میثمی

 شده است، در گونه بیان حکم است.

 در مورد تهمت زدن به اهل ذمه است: 25شماره روایت 

َََلام  عَنِ  أَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یعلیه الس ََََ لَا أَهْلِ الَفْتِرَاءِ عَ س

وَ لَكِنْ  الَ مهةِ هَلْ يُنْلَدُ الْمُسلِْمُ الْحَده فِي الَفْتِرَاءِ عَلَیِْ مْ قَالَ لََ 

 يُعَزهرُ.

صادق   سلام یاز امام  سلمان به خا    تعلیه ال سیدم: آیا م ر تهمت زدن به اهل طدرباره تهمت زدن به اهل ذمه پر

 ت7/243، 1407یکلینی، .«نه بلکه تعذیر می شود»ذمه، حد می خورد؟ فرمودند: 

به اهل ذمه بیان شده است،   زدن چون حکم تهمت  روایت فوق از جهت سند دقیقا مانند روایت سابق است.   

 در گونه بیان حکم قرار می گیرد.روایت 

 خوردن است:قسم  با در رابطه 26شماره روایت 

صلی اللَّ  سُولَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَا النهبِي    اللَّهِ علیه و آله فَقَالَ يَا رَ

ضَرَبَهُ  سْوَاطٍ فَ سَةَ أَ ضَرَبَنِي ََّمْ سَأَلْتُ رَجُلا  بِوَجْهِ اللَّهِ فَ النهبِيُّ  إِعهنِي 
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لْ بِوَجِْ كَ  َََ وَاطٍ أَُّْرَى وَ قَالَ س ََْ ةَ أَس َََ ََلی اللَّ علیه و آله ََّمْس ص

 اللهئِیمِ.

سلم  صلی الله علیه و یمردی خدمت پیامبر خدا  ستم به  »: گفتآمد و  تآله و  ای پیامبر خدا من از مردی خوا

گر به او پنج ضتربه دی  تصتلی الله علیه و آله ی. پیامبر خدا «اما او پنج تازیانه به من زد ،خاطر خدا به من کمک کند

 ت7/263، 1407یکلینی،  .«به خاطر روی پست خودت درخواست کن»و فرمودند:  ندزد

شماره     روایت مذکور از جهت ست  23سند همانند روایت  سم خوردن در امور غیر   .ا از روایت، حرمت ق

 رد.پس در گونه بیان حکم قرار می گی یضروری برداشت می شود

 شخص توسط یک جمع است:در مورد قتل  27شماره روایت 

رٌَ  قَتَلُوا رَجُلا  فَقَالَ إِنْ  َََ ََلام  عَع قُلْتُ لْبَِي جَعْفَرٍ یعلیه الس

شَاءُوشَاءَ  سْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ  ا أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعا  وَ غَرِمُوا تِ

إِلَا أَهْلِ الْمَقْتُولِ  تَخیَهرُوا رَجُلا  فَقَتَلُوهُ وَ أَدهى الت سعَْةُ الْبَاقُونَ 

رَ الد يَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنُْ مْ قَالَ ثُمه إِنه الْوَالِيَ بَعْدُ  ََْ يَلِي  الَّْیِرِ عُع

 أَدَبَُ مْ وَ حَبْسَُ مْ.

به ابو جعفر باقر یعلیه الستتتلامت گفتم: اگر ده نفر مجتمعا مردى را به قتل برستتتانند، تکلیف آنان چه خواهد 

توانند هر ده تن را بکشتتتند و معادل اگر صتتتاحبان خون مایل باشتتتند مى»فرمودند:  تعلیه الستتتلامیبود؟ ابو جعفر 

 تا میان خود تقسیم کنندی و اگر مایل باشند حق دارند که یک تن را ،آن ده نفر بپردازند خونبهاى نه نفر به وارثان

هر کدام یک دهم خونبها به خانواده شریک مقتولشان بپردازند که    ،انتخاب کرده بکشند و آن نه تن شریک قتل  

ا نه تن جانى شریک قتل ر  مجموعا نه دهم خونبهاى او پرداخت شده باشد، با وجود این، حاکم مسلمین باید این   

 ت7/283، 1407یکلینی، با ضرب و حبس ادب نماید.

سن میثمی        ضور احمد بن ح ست و علت آن ح سندی موثق ا ست.    ،روایت فوق از لحاظ  سند روایت ا  در 

پس در گونه بیان حکم قرار می  یهمانطور که مشخص است روایت مذکور، حکم قصاص و دیه را بیان می کند   

 گیرد.

 در مورد حکم قصاص مسلمان به خاطر یهودی و نصرانی است: 28ماره شروایت 

سْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ  سلام عَنِ الْمُ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه ال

 اغِرٌ.الَ مهةِ قَالَ لَ إِلَه أَنْ يَكُونَ مُعَوهدا  لِقَتْلِِ مْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَ 

د؟ ابو عبد کننقصاص مى ،یعلیه السلامت پرسیدم: آیا مسلمان را به خاطر یهود و نصارىاز ابو عبد الله صادق 

نه، مگر که عازم کشتار آنان باشد، که در آن صورت با ذلت و خوارى کشته خواهد      »فرمودند:  یعلیه السلامت الله

 ت7/310، 1407یکلینی، .«شد
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ن بن محمد بن ستتماعه و احمد بن حستتن روایت فوق موثق استتت. علت آن حضتتور حمید بن زیاد، الحستت 

از جهت گونه شناسی، روایت حکم قصاص مسلمان برای یهودی و نصرانی را        در سلسله سند آن است.      ،میثمی

 و در گونه بیان حکم قرار می گیرد.بیان می کندی 

 در رابطه با دیه است: 29شماره روایت 

سلام عَنْ  لا  مُتَعَم دا  ثُمه رَجُلٍ قَتَلَ رَجُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه ال

يَةُ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَََُِّتِ الد  

مْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ فَإِنْ لَ  مِنْ مَالِهِ وَ إِلَه فَمِنَ الْقَْرَبِ فَالْقَْرَبِ 

 بْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسلِْمٍ الِْْمَامُ فَإِعههُ لَ يَ 

به ابو عبد الله صادق یعلیه السلامت گفتم: اگر جانى عمدا مرتکب قتل شود و سپس فرار کند و بر او دست        

 نیابند، تکلیف او چه خواهد بود؟

اگر اموال او در دستتتترس باشتتتد، خونبهاى مقتول را از مال او استتتتیفا »فرمودند: یعلیه الستتتلامت ابو عبد الله 

ستیفا مى       مى شد، از نزدیکتران او ا سترس نبا شد و یا در د شته با شاوندى  نمایندی و اگر خکنندی و اگر اموالى ندا وی

 .«مال شودینداشته باشد، امام مسلمین خونبهاى او را خواهد پرداخت، چرا که خون یک مسلمان نباید پا

بیان حکم پرداخت خونبهای مسلمان،   به جهت روایت مذکور از جهت سند دقیقا مانند روایت سابق است.   

 ت7/365، 1407یکلینی، روایت فوق در گونه بیان حکم قرار می گیرد.

 در باب شهادات است: 30شماره روایت 

شَِ دَ اثْنَا شُرَكَاءَ  سلام عَنْ ثَلاثَةِ  نِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه ال

 ا.عَلَا وَاحدٍِ قَالَ لَ يَنُوةُ شََ ادَتُُ مَ 

سوم خود گواهى دهند، چه         شریک  شرکاء بر علیه  سلامت گفتم: اگر دو تن از  صادق یعلیه ال به ابو عبد الله 

 ت7/394، 1407یکلینی، .«گواهى آن دو تن مسموع نیست»فرمودند: یعلیه السلامت صورت دارد؟ ابو عبد الله 

ست.            ست که هر دو موثق ا شده ا سند ذکر  سله  سل ضور    برای روایت مذکور دو  سند ح علت آن در یک 

احمد بن حسن میثمی استی و در سند دیگر حضور حمید بن زیاد، الحسن بن محمد بن سماعه و احمد بن حسن      

شد.  ،میثمی شریک را       ،روایت مذکور می با شریک علیه  شهادت  در گونه بیان حکم قرار می گیردی زیرا حکم 

 بیان می کند.

 :گری استدر مورد خواب و تصویر 31شماره روایت 

يَاهُ يُكَلهَُ  كَََبَ فِي رُؤْ جُلٌ  مَةِ رَ یَا عَهَبُونَ يَوْمَ الْقِ ثَةٌ مُ أَنْ  ثَلا

صَوهرَ تَمَ  شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِعَاقِدٍ بَیْنَُ مَا وَ رَجُلٌ  اثِیلَ يَعْقِدَ بَیْنَ 

 .يُكَلهَُ أَنْ يَنْفُخَ فِیَ ا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ 
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قیامت معذبند: شتتخصتتی که خواب دروغین تعریف می کند، تکلیف می شتتود که دو تار  ستته نفر در روز 

موی را به هم گره بزند، اما او نمی تواند آنها را گره بزند. شخصی که عکس هایی را تصویر کرده است، تکلیف 

 ت6/528 ،1407یکلینی،  می شود که در آن عکس ها روح بدمد و او نمی تواند روح بدمد.

اضافه شدن حسین     وق دارای دو سلسله سند است و هر دو ضعیف است. علت ضعف یک سند،           روایت ف

سن   بن المنذر به ست احمد بن ح سند دیگر   .ا سین بن المنذر به     و در  شدن ح ضافه  سن بن  ا  حمید بن زیاد، الح

حرمت و  ،روایت فوق به جهت بیان حکم حرمت خواب دروغ احمد بن حستتتن میثمی استتتت. و محمد ستتتماعه

 در گونه بیان حکم قرار می گیرد. ،صویرگریت

 :به گونه بیان مصداق مربوطروایات 

 فقط یک روایت در گونه بیان مصداق است و آن روایتی در رابطه با قتل عمد و خطایی است: 

صَابَتْ رَجُلا  قَالَ هَََا الْخطََأُ الهَِأ لََ  عهاَ  فَأَ  قُلْتُ أَرْمِي بَِ ا ال

 تَلُ بِمِثْلِهِ.ءِ الهَِأ يُقْ الْعَمْدُ الهَِأ يَضْرِبُ بِالعهيْ شكَه فِیهِ وَ 

سى پرتاب مى        سوى ک سنگى به  سلامت گفتم: من  صادق یعلیه ال س به ابو عبد الله  نگ بزرگى کنم و با آنکه 

تل خطایى ق ،این قتل»فرمودند:  تعلیه الستتلامیکشتتد، این قتل چه حکمى دارد؟ ابو عبد الله نیستتت اتفاقا او را مى

سوب مى  سلامت  . ابو عبد الله «شود مح شت یعلیه ال . من گفتم: ندو پرتاب کرد ندبراى نمونه ریگ کوچکى را بردا

سفندى پرتاب مى      سوى گو صابت مى   سنگى را به  سر مردى ا شد، این کند و او را مىکنم و اتفاقا بر  چگونه  ک

سلام یحکمى دارد؟ ابو عبد الله  سوب مى     قتل بىاین »فرمودند:  تعلیه ال شبهه قتل خطایى مح رددی قتل گشک و 

 ت7/280، 1407یکلینی، .«عمد آن است که با ابزار کشنده صورت بگیرد

در ستتند آن موثق استتت. از لحاظ گونه شتتناستتی، در روایت  ،احمد بن حستتنروایت فوق به دلیل حضتتور 

 قرار می گیرد.، پس در گونه بیان مصداق تبیین شده استمصداقی از قتل خطایی  ،شریف

 روایاتی که به طور مشترک تبیین حکمت و بیان حکم می کنند:

 در باب حج می باشد:روایت اول 

سِرٌ لَمْ يَحُجه فَُ وَ مِمهنْ قَالَ اللَّهُ عَزه  صَحیِحٌ مُو  وَ جَله مَنْ مَاتَ وَ هُوَ 

عُرُهُ  سُبْحَانَ اللَّهِ  يَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْما وَ عَحْ  أَعْمَا قَالَ عَعَمْ قَالَ قُلْتُ 

 إِنه اللَّهَ عَزه وَ جَله أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِ.

از کسانی خواهد بود که خداوند عزوجل  ،هرکه در حال تندرستی و ثروت از انجام حج سر باز زند و بمیرد

سبحان         شور می نماییم. راوی گوید: عرض کردم  ستاخیز او را کور مح ست: و ما در روز ر درباره آنان فرموده ا

 .«آری زیرا خداوند عزوجل او را از پیمودن راه حق کور کرده است»: ندفرمود ! امامکور محشور می شود ،الله
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احمد بن  سند موثق است. علت آن حضور حمید بن زیاد، الحسن بن محمد و     از جهت ،روایت مورد اشاره 

سلسله سند آن است.       ،حسن میثمی  از  یکیعلاوه بر آن روایت فوق حکم وجوب حج فهمیده می شود و   ازدر 

نه هم در گو ،رهایی از کوری روز رستاخیز است بیان شده استی در نتیجه روایت شریف       که  حجحکمت های 

 .قرار می گیردو هم تبیین حکمت  بیان حکم

 رابطه با شانه کردن است:روایت دوم در 

عْ  سلام مُ عْطُ يََْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ كَانَ لْبَِي عَبْدِ اللَّهِ علیه ال طٌ الْمَ

 فِي الْمَسنْدِِ يَتَمَعهطُ بِهِ إَِ ا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ.

که  که هنگامی ،شانه ای در سجاده خود داشتند    تعلیه السلام یوبا را از بین می برد. امام صادق   ،شانه کردن 

 با آن شانه می کردند. ،از نماز فارغ می شدند

روایت فوق ضعیف السند است. علت ضعف آن حضور حمید بن زیاد، الحسن بن محمد سماعه، احمد بن         

سحاق، عمار النوفلی و پدرش    سن میثمی، محمد بن ا شد.        ،ح سند آن می با سله  سل روایت مذکور هم حکم  در 

از بین رفتن وبا را بیان می کندی پس هم در گونه بیان حکم و هم در گونه استتتتحباب شتتتانه کردن و هم حکمت 

 تبیین حکمت قرار می گیرد.

 نتایج پژوهش

روایت  51در کتاب اصول کافی  واقفی مذهب و ثقه بوده و در نقل روایت به او اعتماد می شود.  احمد بن حسن  

در موضوعات مشترک فقهی اخلاقی و فقهی طبی، هر کدام    .روایت آن فقهی است  28 نقل شده است که  از او 

روایت  34که مجموعا  ک روایت و همچنین در موضتتتوع فقهی تفستتتیری چهار روایت از او نقل شتتتده استتتتی

باب  او در یکلکن تمرکز روایات . در نتیجه می توان ایشتتتان را فقیه دانستتتتمربوط به فقه به دستتتت می آیدی 

روایت ضعیف و  12روایت،  34از میان این  .خاص از فقه نیست و در ابواب مختلفی به نقل روایت پرداخته است

  روایت موثق است. 22

شد  31روایات فقهی وی در کافی،  جهت گونهاز  سه روایت  و البته در میان  روایات او در گونه بیان حکم می با

ایت در  وه صتتتورت مشتتتترک در گونه بیان حکم و تبیین حکمت بوده و فقط یک ر     باقی مانده نیز، دو روایت ب     

 .گونه بیان مصداق می باشد
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